
 

 

 

 

 

 

 

  متن املاء

              زير از و گسترانيده فراخ، وي جوانب و است ساخته تو بساط چگونه كه كن نگاه زمين در

  .كرده روان لطيف هايآب سخت، هاي سنگ

را خود عمر مقدار اگر كه زيرا،  او از كس هر عمر كردن پنهان مصلحت در،  لمفضّ اي كن لتأم 

        خواهد دراز عمرش كه بداند اگر و بود خواهد ناگوار او بر زندگي ، باشد كوتاه عمرش اگر بداند

  .داشت خواهد بقا اميد،  بود

 قمتفرّ خواهران و شد پيدا به عظيم قحطي بصره در و مردند به مادرش و پدر،  شد بزرگ رابعه چون

  .افتاد ظالمي دست به رابعه و شدند

 و هوش از سخن كه جا هر در ،بودند درس هم او با و شناختند مي را ديننصيرالّ كه آناني همه

  .راندند مي زبان بر را او نام صدا يك ،آمد مي ميان به زيركي و فراست

  .است مصائب ترين سنگين از يكي تنهايي ديگر بيان به است غمگين همواره دوست بي انسان

 سود را خود كه ندارد سايه و دارد تن كه مغيلان چون،  باشد سود بي مادام،  هنر بي مردم كه بدان

 از تن گوهر كه داري نيز گوهرتن،  باشي گوهري و اصيل اگرچه كه كن جهد،  را خود غير نهو  كند

  بود. بهتر اصل گوهر

  :تذكر

  .گردد تصحيح ،املا تصحيح دستورالعمل اساس بر آموزان دانش هاي املا شود سعي -١

  .شود نمي محسوب غلط زياد چه و كم چه تشديد -٢

  .شود خوانده ادبيات متخصص دبير توسط املا متن -٣

 .نشود استفاده صوتي وسايل از املا خواندن هنگام به -٤


